
هرآنچه که درباره فیلم هایی با مضمون سفر می خواهید بدانید
سینماجاده6

دو فیلم که از تأثیر عمیق آدم ها 
بر زندگی های همدیگر صحبت می کنند

ردپـــای عمیـــق مـــا بر زندگی  همدیگر احســـاس می شـــود. مـــا جایی در زندگی  بـــه همدیگر برخورد می کنیـــم و بدون اینکه بفهمیـــم در حال تغییر 
دادن دنیاهـــای همدیگـــر هســـتیم. بایـــد چنین اتفاقـــی را به فال نیک گرفت کـــه فرصت آشـــنایی ها و تغییر کردن ها برایمان مهیا می شـــود.

در دنیـــای ســـینما، فیلم هـــای زیـــادی بـــا موضـــوع درهم آمیختگـــی سرنوشـــت آدم هـــا و تأثیراتشـــان بـــر همدیگر ســـاخته شـــده اســـت. دو فیلم 
»دست نیافتنی ها« و »من پیش از تو« دو نمونه از فیلم های موفقی هستند که به بهترین شکل از تأثیرگذاری افراد بر همدیگر صحبت  می کنند.
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نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ در اثر سقوط 
هنگام چتربازی معلول شده و باید بقیه زندگی اش 

را روی ویلچر بگذراند. او که از گردن به پایین 
فلج است، شخصیتی خشک و اتوکشیده دارد و 
به خاطر وضع مالی خوبش، توانایی پرداخت پول 

برای انجام هر کاری را دارد، از جمله استخدام 
یک پرستار تمام وقت برای خودش. فیلیپ که از 

طبقات بالایی جامعه است، قوانین و ضوابط خاص 
خودش را در زندگی دارد. او آدمی سخت گیر و 

افاده ای است و گاهی حوصله سربر می شود که جز 
غر زدن کار دیگری انجام نمی دهد. قطعاً تحمل 
چنین آدمی سخت خواهد بود ولی وقتی دریس 
به عنوان پرستارش استخدام می شود، همه چیز 
به طور کلی تغییر می کند. دریس برخلاف فیلیپ، 

از خانواده ای فقیر آمده که در زندگی اش خلاف 
هم می کند. او تصمیمی برای پرستاری از فیلیپ 
نداشته و فقط برای اینکه به بیمه ثابت کند در 
جست وجوی شغل است به خانه فیلیپ آمده 
است. در نهایت تعجب، فیلیپ از او خوشش 

می آید و دریس را استخدام می کند. از اینجا 
به بعد زندگی برای هر دو نفر دستخوش 

تغییرات زیادی می شود. دو مرد با طرز 
فکر و سبک  زندگی های متفاوت در 
یک نقطه به هم می رسند. با وجود 

تفاوت های بسیار میان این دو نفر، آنها 
مکمل هم می شوند و سعی می کنند 

معنایی متفاوت به زندگی های 
همدیگر ببخشند. فیلیپ، زندگی 

خدمتکارش دریس را از پوچی 
و بیهودگی در می آورد و او را با 

مفاهیم مهمی آشنا می کند. 
از آن طرف دریس 

با حالت های 
شوخ و شنگ 

و بی خیالی اش، موجی نو وارد زندگی کسل کننده و 
خط کشی شده فیلیپ می کند. برای فیلیپ مهم این 
است که خدمتکارش برخلاف بقیه، ترحمی نسبت 

به او ندارد. دریس، خود واقعی اش را به فیلیپ 
نشان می دهد و شیفته موقعیت مالی و اجتماعی اش 

نمی شود. این صداقت و سادگی برای فیلیپ ارزش 
بسیاری دارد. دریس، فیلیپ را با نگاه ساده و 

بی آلایش خودش می بیند و با همین طرز نگاه نیز 
سعی دارد برای فیلیپ پرستاری کند. دریس نگاهی 

انسانی به فیلیپ دارد و دلسوزانه از او پرستاری 
می کند. اینها مسائل مهمی برای فیلیپ هستند 

که از نگاهش دور نمی ماند. هرچه می گذرد این دو 
شخصیت در حال نزدیک شدن به هم هستند. 
دریس خیلی در قیدوبند قواعد و رعایت آداب و 

رسوم اجتماعی نیست. همین بی خیالی و رهایی اش، 
شوری تازه به آن خانه می آورد و این دقیقاً همان 

چیزی است که فیلیپ به آن نیاز دارد. از آن سمت 
فیلیپ، دریس را به سمت هنر و کار هنری سوق 

می دهد و او را به فردی قانون مدار تبدیل می کند. 
دریس در مرحله جدید زندگی اش یاد می گیرد با 
تعهد و مسئولیت  بیشتری به زندگی خود 
و اطرافیانش نگاه کند. دریس زندگی 

تازه اش را مدیون فیلیپ است 
و اگر آشنایی با او رخ نمی داد، 

هیچ وقت به این حد از رشد 
و آگاهی نمی رسید. آن چیزی 
که اهمیت این فیلم را بیشتر 

می کند، ساختن آن از یک 
داستان واقعی است. مخاطبان در 
پایان در یک نما با شخصیت های 

واقعی فیلم آشنا می شوند و درک 
اینکه چنین داستانی در واقعیت 

اتفاق افتاده، اثرگذاری  فیلم را روی 
تماشاگر بیشتر می کند.

ســـال 2012 رمـــان »مـــن پیش از تـــو« به قلم 
جوجـــو مویـــز در امریکا منتشـــر شـــد و خیلی 
ســـریع در صدر پرفروش ترین آثار قرار گرفت 
و جوایـــز زیـــادی را هـــم برای نویســـنده اش به 
ارمغـــان آورد. کتـــاب وارد بازار نشـــر ایران هم 
شـــد و خواننـــدگان ایرانی نیز توجـــه زیادی به 
آن نشـــان دادند. پس از موفقیت های کتاب، 
تئا شـــاروک، کارگردان زن انگلیســـی تصمیم 
گرفت فیلمی با اقتباس از کتاب بسازد. پس 
خیلـــی معطـــل نکـــرد و بـــا همـــکاری مویز در 
سال 2016 فیلم »من پیش از تو« را کارگردانی 
کـــرد. مویـــز فیلمنامـــه را نوشـــت و بـــه همین 
خاطـــر ویژگی  و نکات اصلی رمان حفظ شـــد. 
ویل به خاطر تصادفی که داشـــته، دو سالی 
اســـت کـــه روی ویلچر می نشـــیند. او تا 
قبل از تصادف، جوانی فعال و عاشـــق 
زندگـــی بـــوده و حالا کـــه از گردن به 
پاییـــن فلج شـــده، تمـــام امیدش به 
زندگـــی نیـــز رنگ باختـــه اســـت. او راه 
و رســـم لـــذت بـــردن از زندگـــی را می دانـــد 
امـــا فکـــر می کنـــد دیگـــر توانـــی بـــرای انجام 
آن نـــدارد. در همیـــن احـــوالات پرســـتاری 
بـــه نـــام لوییـــزا وارد زندگـــی ویل می شـــود 
که علی رغم داشـــتن ســـلامتی، نمی داند 
چطور بایـــد از زندگی اش لذت ببرد. پس 
از آشـــنایی  های اولیـــه ایـــن دو شـــخص، 
بین شـــان شـــکل  اندیشـــه های متضـــاد 
می گیـــرد و در ابتـــدا فضایـــی مأیوس کننده 
رقـــم می خورد. ویـــل که ناامیـــدی در او موج 
می زنـــد و هرلحظه انتظار مرگ را می کشـــد و 
حتـــی برای فرا رســـیدن زودتر مـــرگ اقداماتی 
انجـــام داده، لوییـــزا را شـــخصی می بینـــد کـــه 
می توانـــد امیـــد و هیجـــان را بـــه زندگـــی اش 
بیاورد. از آن طرف لو، با دیدن هوش و روحیه 
جســـت وجوگر ویـــل، کم کم یـــاد می گیرد تا با 
عشـــق و شـــادی بـــر ســـرخوردگی هایش غلبه 
کنـــد. ویل مصرانـــه خواهان این اســـت که لو 
از زندگـــی لذت ببـــرد. او که تا قبل از تصادف، 
شـــخصیتی ماجراجـــو داشـــته، می خواهـــد 
جســـارت بهتر زندگی کردن را به لوییزا بدهد. 
ویـــل برای اینکه لوییزا را متوجه نعمت بزرگی 
بـــه نام زندگی کنـــد، به او می گویـــد: »تو فقط 
یک بار زندگی می کنی، پس جســـورانه زندگی 
کن.« با وجود اینکه ویل، مرگی خودخواســـته 
را انتخـــاب می کنـــد ولـــی چشـــم انداز تـــازه ای 
بـــه لوییـــزا بـــرای زندگی بهتـــر می دهـــد. لوییزا 
جســـارت تجربه کـــردن پیدا می کنـــد و دنبال 
کشـــف زیبایی هـــای جهـــان مـــی رود. هرچنـــد 
ویـــل، جوانـــی با بدن معلـــول بود ولـــی با طرز 
فکر و اندیشـــه اش توانســـت انقلابی بزرگ در 
وجـــود لوییـــزا ایجاد کنـــد، انقلابـــی پرمعنا که 
جان مشـــتاق لوییزا را پر از تمنای بهتر زندگی 
کـــردن و زیباتر دیدن جهـــان کرد.

دست نیافتنی ها
من پیش از تو Intouchables
Me before you


